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ُين» و مُوَفَّق  خ هُ إنَّ Gتعين،  به و حيم َّْ
َ

أ حمٰنِ َّْ
َ

أ االلهِ مِ ِ
بشىء الحكم و ض  ا G حمل لانع آخر بأ لا ماھیاتها فس الأاء موجودية ن  أنّه :اا اا»

ماشٍ». Gان الا و وان زید کا شىءٍ  ا
یعنی است؛ الوجود اصالۀ بحث صدرایی حکمت مقوّم فصل کردیم عرض بود. الوجود اصالۀ براهین در بحث
مبحث صدر المتألهین آثار در گرفتیم. نادیده را حکمت این عملاً گرفتیم، متعالیه حکمت از را الوجود اصالۀ اگر
است. نگرفته قرار عنایت مورد بحث این مشاعر، مانند به کتابی هیچ در اما است شده مطرح پراکنده وجود اصالت

.«اا» عنوان تحت شده اقامه وجود اصالت بر برهان هشت سوم، مشعر در
کنیم: عرض باید را مقدمه چند بشود، اقامه برهان این اینکه از بیش است. سوم برهان در بحث فعلاً

در اما می شود، بررسی منطق در حمل اقسام گرچه است، فلسفی بحث یک حمل بحث که است این اول مقدمه
و می دهد منطقی دست به بعد کند، اثبات فیلسوف باید را حمل اصل یعنی فلسفی؛ است بحثی بحث حقیقت
نشود اثبات حمل فلسفه، در اگر است. فلسفه وامدار علوم، سایر مانند به منطق می کند. بحث آن روي بر منطقی
و علم نداشت، معنا استدلال و فکر اگر ندارد. معنا استدلال و فکر نشود، اثبات قضیه اگر نمی شود. اثبات قضیه

فلسفه. در است مهمی بحث علم بحث لذا و بی معناست دانش
می شود؟ مطرح حمل بحث فلسفه کجاي در

است؟ مطرح حمل بحث کجایش الحکمۀ بدایۀ یا الحکمۀ نهایۀ مرحلۀ دوازه این در یعنی
کثرت؟ و وحدت بحث کجاي کثرت. و وحدت بحث در

«اة می گوییم: می رسیم وحدت به وقتی ،« کث أم وا إما ««اوجود گفتیم: را موجود کردیم تقسیم وقتی ما
کثرت روي که وحدتی و محضه وحدت است، گونه دو وحدت ة»، Iک  وة و ضة  وة Hن:  
یعنی اتحاد حمل، یعنی اتحاد اویی، این همانی، این یعنی اتحاد است. اتحاد ة» Iک  «وة دیگر اسم می نشیند.

ماش». Gان الا» وان»، «زید قضیه، مفاد
قضیه ما نشد اثبات حمل نمی شود. اثبات حمل نکند، اثبات اتحاد تا نکند، اثبات ة»، Iک  «وة فیلسوف تا
فرو اندیشه جهان نباشد، فکر نداریم. فکر باشیم، نداشته استدلال نداریم. استدلال باشیم، نداشته قضیه نداریم.

فلسفه؟  کجاي است. فلسفه هم خواستگاهش است، مهمی بسیار بحث حمل بحث پس می ریزد.
کثرت. و وحدت بحث

حمل یا حمل تقسیم، یک در دارد، تقسیماتی حمل تقسیم. یک در کردند قسم دو بر را حمل حالا دوم: مطلب
صناعی؟ شایع حمل گفتند چرا صناعی. شایع حمل یا است ذاتی اوّلی

اوّلی حمل نه است، صناعی شایع حمل است، حمل این می خورد درد به علم در یعنی صناعت در که آنچه چون
است شیء حمل ذاتی اوّلی حمل علم. در یعنی صناعت در دارد شیوع که حملی یعنی صناعی شایع حمل ذاتی.

دارد. ارزش صناعی شایع حمل ندارد. زیادي ارزش خودش، بر است شیء ذاتیات حمل خودش. بر
کجاست؟ در حمل دو این فرق

در است، خارجی واقعیت در اتحاد صناعی شایع حمل در است. مفهوم و معنا مقام در اتحاد ذاتی اوّلی حمل در
ندارم. کاري خارج به اصلاً من است. ذاتی اوّلی حمل این طق»، وان Gان الا» گفتم اگر است. خارجی وجود
بود، خارج اتحاد مراد اگر اما است. ناطق حیوان حد مقام در تعریف، مقام در معنا، مقام در ذات، مقام در انسان
Gان الا» می گفتم: اینکه مثل بود، وجود و نبود معنا و ذات اتحاد، مراد اگر صناعی. شایع حمل می شود حمل
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هم این است، خارج اتحاد این مراد است». صفر نوزدهم روز «امروز یا است» خوشمزه «آبگوشت یا ماش»،
دوم. مقدمه

ا H  » و مفهوماً «یتغیر که کردند باز وجوداً». ا H » که است این گفتید که صناعی شایع حمل دانش پژوه:
Gان». ا «زید زدند که مثالی بعد وجوداً»،

مشکلی چه است، شایع حمل هم است» خوشمزه «آبگوشت است. شایع حمل Gان» ا «زید حالا باشد، استاد:
دارد؟

است. ملاك دارند وجود در که اتحادي دانش پژوه:
دارند. اتحاد وجود، و خارجی اتحاد در بله، استاد:

است. وجود در اتحادشان پس دانش پژوه:
سؤال. شد برطرف یا چیست سؤال بله. استاد:

فرمایند) می دانش پژوهان از یکی سوال به پاسخ در (استاد
نزدیم! حرفی چنین ما نه، استاد:

حسن زاده، االله آیت استاد یعنی ما، اساتید استاد شعرانی االله آیت مرحوم تعبیر به حمل در ما که است این سوم مقدمه
ـ بماند شما ذهن در که بگویم می خواهم را ایشان تعبیر ـ به نیازمندیم حمل در ما آملی، جوادي االله آیت استاد

مغایرتکی! و مناسبتکی
باز باشند، نداشته مناسبتی هیچ اگر نمی کند. پیدا تحقق حمل باشند، نداشته مغایرتی هیچ موضوع و محمول اگر
به مغایرت است، معنایی اتحاد است، معلوم که مناسبت ذاتی اوّلی حمل در حالا نمی کند. پیدا تحقق حمل هم

چیست؟
طق». وان Gان الا» است تفصیل و اجمال به مثلاً

چیست؟ در مغایرت صناعی شایع حمل در
چیست؟ در مناسبت مفهوم. در

است. خارجی اتحاد در وجودي، اتحاد در
نکند پیدا تحقق شایع حمل باید نباشد، اصیل وجود اگر می فرماید صدر المتألهین مرحوم استدلال؛ سراغ بیاییم حالا

کرد. تقریر می شود هم جور چند است. استثنایی قیاس است. اصیل وجود پس هست، شایع حمل لکنهّ و
باشد اصیل ماهیت اگر ،«اصی ست اھیة حقق اایع الحمل لکن شایع حمل تحقق ا اصی ااھیة ن »
احتیاج که هست شایع حمل اینکه نیست. اصیل ماهیت پس هست، شایع حمل نکند، پیدا تحقق شایعی حمل باید
اگر چرا اینکه اما نیست. استدلال نیست، فکر نیست، علم اصلاً نباشد شایع حمل اگر که گفتیم ندارد. استدلال به

نیست؟ شایعی حمل باشد اصیل ماهیت
کجاست؟ مطلب سرّ

است. شایع حمل مفاد این است. وجود در متغایر مفهوم دو بین اتحاد شایع حمل مفاد که است این مطلب سرّ
مثار هستند. کثرت مثار ماهیات نباشد، اصیل وجود اگر است. وجود در متغایر مفهوم دوم اتحاد شایع حمل مفاد
باهم می خواهند موطنی چه در ماهیات این نباشد، اصیل وجود اگر متغایرند. مفاهیم ماهیات است. نقطه سه ث با

کنند؟ پیدا اتحاد
مغایرت است، معلوم مغایرتشان ماهیات مناسبتکی. و مغایرتکی به داشتیم احتیاج حمل در ما دیگر عبارت به
غیر آبگوشت مفهوم است. ماشی مفهوم غیر حیوان مفهوم است. انسان مفهوم از غیر زید مفهوم است. مفهومی
اگر هستند. متفاوت و متغیر مفاهیم است. صفر هفده امروز مفهوم از غیر امروز مفهوم است. خوشمزه مفهوم از
بیافتد. اتفاق می خواهد ظرفی چه در اتحاد این و مناسبتک این داریم، نیاز مناسبتکی حمل در ما و متغایرند مفاهیم
مناط وجود. بگوییم باید است طبیعی است. تعدد و تغیر مناط ماهیت می گوییم ماهیت، ظرف در بگویید اگر

وجود. می شود ماهیات اتحاد
ماهیت. می شود اعتبار منشأ می کند. تبعیت اعتبارش منشأ از اعتباري امر باشد، اعتباري وجود اگر دیگر: عبارت به

کنید! دقت باید
متخالف دیگر ماهیات با ماهیت ماهیت. می شود اعتبار منشأ می کند، تبعیت اعتبار منشأ از باشد اعتباري وجود اگر
حملی الحمل؟». فأ الاتحاد؟ فأ» متخالف. و متغایر می شود هم اعتباري وجود آن پس است. متغایر است،

نمی کند. پیدا تحقق
استدلال تبع، به و باشیم نداشته شایع حمل یک ما باید باشد، اعتباري وجود و باشد اصیل ماهیت اگر فتلخص:
و فکر و استدلال و حصولی علم و دانش لکن و باشیم نداشته حصولی علم و دانش و اندیشه و فکر و قضیه و

تهرانی2 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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نیست. اصیل ماهیت پس داریم، حمل و قضیه
بأ لا ماھیاتها فس الأاء موجودية ن  «أنّه سوم: شاهد ،«:اا اا» بفرمایید: دقت را عبارت
ممتنع باید ض»،  ا G حمل «لانع دیگري، امر به نه باشد، ماهیتشان خود به اشیاء موجودیت اگر آخر»،
به حکم باشد ممتنع باید شىءٍ»،  ا بشىء الحكم [لانع] «و دیگر. بعضی بر اشیاء از بعضی حمل باشد
اینکه مثل نشود. و باشد ممتنع جمله این باید وان»»، زید «کا بگوییم اینکه مثل شیئی. بر ماهیات از شیئی

چرا؟ نباشد، این باید ماشٍ»، Gان الا «و می گوییم:
عبارت حمل مصداق و حمل مفاد زیرا اجود»، فى غایر ن G بين الاتحّاد  داقه و الحمل اد G «لأنّ
ذکر را شایع کلمه داقه» و اایع الحمل اد G «لأن نفرمود ببینید وجود. در متغایر مفهوم دو بین اتحاد از است

نکرد؟ ذکر چرا نکرد،
حمل مفاد چون شایع. حمل یعنی حمل حمل، می شود گفته وقتی شایع. حمل یعنی الاطلاق» «د حمل چون

چیزي؟ چه در اتحاد متغایر. مفهوم دو بین اتحاد از است عبارت حمل مصداق و
حمل مصداق و حمل مفاد نشود. اشتباه متغایرین، به متعلق نه است، اتحاد به متعلق اجود»، «فى این وجود در

چیزي؟ چه در اتحاد است، متغایر مفهوم دو بین اتحاد
وجود. در

چیزي بر چیزي به حکم نیست ماھیّةً»، و ماً G ایرهما G H و وجوداً اتحّادهما عن ارة شىء  بشىء الحكم کذا «و
الاتحّاد»، به ما ر اغایرة به ما «و ماهیت. و مفهوم حیث از تغایرشان و هستی در دو آن اتحاد از است عبارت
تداعی خواندید نهایه و بدایه در شما که را بحث یک دارد جمله یک در الاتحّاد»، به ما ر اغایرة به ما «و این

بود؟ چه اسمش بحث آن می کند.
مرحوم تذکاراً نداشت. این جا در گفتن به هم نیازي ااھیة». و اجود «ایرة یا ااھیة»،  اجود ««زدة

فرمود. صدرا
است. اتحاد مایه که است چیزي از غیر است مغایرت مایۀ که آنچه است معلوم الاتحّاد»، به ما ر اغایرة به ما «و
فلاسفه و مناطقه مشهور جمله این اھن»، فى اغایرة و الخارج فى اّد ضى H الحمل انّ ل ما یرجع ا الى «و

چیست؟ مشهور جمله می کند. افاده را همین
ذهن کنار است، ذهن در مغایرت و اجود». «أی می نویسیم الخارج کنار است، خارج در اتحاد مقتضی حمل
اجود یکن  ف» است. مفهوم و ذهن در اختلاف و وجود در اتحاد مقتضی حمل افم». «أی می نویسیم
باشد، نبوده ماهیت از غیر چیزي وجود اگر پس اغایرة»، لجھة ة Gا الاتحاد ة تکن  ااھیّة، ر ئاً
«و است». المغایره به ما از غیر الاتحاد به «ما که گفتیم الآن بود. نخواهد مغایرت جهت با مخالف اتحاد جهت

.« لزوم ،ّ کما طل اللازم
کنید؟ معنا می شود را قبل جمله دانش پژوه:

کرده پر ماهیت را خارج اگر نباشد، ماهیت جز چیزي وجود اگر ااھیة»، ر ئاً اجود یکن  ف» استاد:
اینکه حال و نباشد مغایرت جهت با مخالف اتحاد جهت باید اغایرة»، لجھة ة Gا الاتحاد ة تکن » باشد،
ملزوم پس است باطل لازم ،« لزوم ،ّ کما طل اللازم و الاتحاد. به ما ر اغایرة به ما «و گفتیم: الآن

است. باطل لازم مثل هم
ملازمه اما بی معناست. این باشد، یکی مغایرت جهت و اتحاد جهت نمی شود است روشن است، باطل لازم اینکه

است؟ چگونه
بر مبنایش حمل صحت که است این ملازمه بیان مّا»، ایر G H و مّا وة  ناه الحمل ّة انّ الازمة ان  »

چرا؟ مغایرتکی. و است وحدتکی
ن  «و نیست. حملی باشد، داشته وجود محضه وحدت اگر چون حمل»، یکن  ضة، وة ھناک ن  «اذ
نمی شود خودش بر را شیء لذا نیست. حملی باشد، داشته وجود محضه کثرت اگر حمل»، یکن  ضة، ة Iک

www.rezaitehrani.ir3
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است، انسان انسان است، انسان انسان بگویی پیش سال صد تو است. بی فایده حمل که معنا این به کرد، حمل
چه؟ که است، حمار حمار است، بقر بقر است، شجر شجر

است! آب می رود جوي در آنچه بگوییم اینکه مثل
است. بی فایده

باشد، انتزاعی امر یک وجود اگر ازاّاً»، أاً اجود ن ف» ندارد. معنا حمل هم باز باشد، متباین چیز دو اگر
باشد انتزاعی امر یک وجود اگر ااھیّات»، و اعانى  دّده و اه اضیف ما ة ين دّده و وته «ین
وحدت تابع است. شده داده نسبت او به است، منسوب او به که آنچه وحدت تابع می شود تعددش و وحدت

چیست؟ اه» اضیف «ما حالا است. إه» اضیف ما دد و إه اضیف «ما
حمل حقّق H  » ماهیت، تابع شد و اعتباري شد وجود اگر کذلک»، ن إذا «و ماهیات. و معانی از است عبارت
متعارف حمل دارد، هم دیگري اسم یک شایع حمل «شایع»، می نویسیم «عارف» بالاي الااء»، بين عارف
«ما مثل منقطع. استثناي می نویسید بالایش «سوی»، این قهراً نمی کند. پیدا تحقق اشیاء بین شایعی حمل است.
پیدا تحقق متعارف حمل گفتیم الآن نیست. قوم جزء حمار چون است منقطع استثناي الحمار» الا الم ئنى
منقطع. استثناي می شود استثنا پس نیست. متعارف حمل جز که اوّلی حمل اوّلی. حمل جز بگوییم حالا نمی کند،
در منحصر می شود حمل ااتىّ»، الحمل فى اً الحمل «فن ذاتی اوّلی حمل جز ااتىّ»، الاوّلّ الحمل «سوی
در ما معنا. حسب به بود خواهد اتحاد ذاتی حمل این مبناي که اعنى»، بحسب الاتحّاد ناه «ای ذاتی. حمل
که ممکنی دو بین کند. پیدا تحقق می تواند ممتنع دو بین ذاتی اوّلی حمل نیستیم. تحقق دنبال ذاتی اوّلی حمل

کند. پیدا تحقق می تواند نیست
اصلاً است، ذاتی اوّلی حمل این است. پرنده اي چنین سیمرغ بگوییم بعد باشیم، داشتیه تعریفی یک سیمرغ از ما
و نیست اصلاً این دارد، معنایی چنین الباري شریک بگوییم بعد باشیم، داشته تعریفی الباري شریک از ما نیست.

ندارد. کاربرد دانش ها و علوم در ذاتی اوّلی حمل است. ممتنع
در من کنید. تبدیل می توانید برهان تا پنج چهار به را برهان این شما کرد، اقامه صدرا مرحوم برهان یک ببینید
بگویید مثلاً کنید. اقامه برهان مرتبّ لوازم، توالی و تالی براساس ببینید، را لوازم تالی می توانید یعنی گفتم. ضمن
اصیل ماهیت اگر یک. نیست، اصیل ماهیت پس داریم، باشیم. نداشته شایع حمل باید باشد اصیل ماهیت اگر
نداشته استدلال باید باشد اصیل ماهیت اگر دو. نیست، اصیل ماهیت پس داریم باشیم، نداشته قضیه باید باشد
ماهیت پس داریم باشیم، نداشته فکر باید باشد، اصیل ماهیت اگر سه. نیست، اصیل ماهیت پس داریم باشیم،
انسان نکند، پیدا تحقق کات»، «مدرکٌ انسان مقوّم فصل باید باشد اصیل ماهیت اگر چهار. نیست، اصیل
شکل حصولی علم باید باشد اصیل ماهیت اگر شش. نیست، اصیل ماهیت پس کرده، پیدا تحقق مقوّمش فصل

تصدیقات. ناحیه در حصولی علم حالا هفت. نیست، اصیل ماهیت پس داریم حصولی علم نگیرد،
تکثیر شما و بشود بخش متعددي براهین به لوازم تالی اعتبار به براهین این می توانید اما است، برهان یک پس
وگرنه نیست مطلب اثبات صدد در فقط فیلسوف است. فلسفی مطلوبات از یکی برهان تکثیر می دانید کنید. برهان

چرا؟ ،«۱ یل ا G G  دل - أصیل  د اجود «إن می گفت: می رفت. و می کرد اکتفا برهان یک به
این گونه می بست، را وجود اصالت بحث درِ ،«۲ الأاء طبة خرجت  - اواء عن لن و «ف چون
تشکیک براي تا، چهارده یا تا سیزده الآن تا وجود اصالت براي تا، هشت وجود معنوي اشتراك براي نیست.

دارد. فوایدي برهان تکثیر این وجود
ذهن یک مختلف اند. براهین تلقی در اذهان که است این کردند ذکر مطهري شهید مرحوم که را فوایدش از یکی
می گیرد. بهتر را دیگر برهان سوم ذهن می گیرد. بهتر را دیگر برهان دیگر ذهن یک می گیرد، بهتر را برهان یک
در کردید، براهین تکثیر شما وقتی دو: یک. این نیستند، سطح یک در مغزشان و ذهن به برهان نشستن در همه
بر برهان تا هشت است. محفوظ سرجایش مطلب شد، مخدوش اگر شما براهین از تا سه دو یک زمان طول

کن. نقد را یکی بیا حالا داشتید، وجود اصالت
حالا کردند. ذکر واجب اثبات بر برهان تا 250 خدا اثبات براهین کتاب آن در خودشان نظر به عشاقی آقاي جناب
نیستند. سطح یک در برهان گرفتن در ذهن ها اینکه یکی پس هست. تا دویست کن، خدشه را تا پنجاه بیا تو
مطلب است، جایش سر مطلب کرد، پیدا خدشه برهان دو یا برهان یک اگر حالا نمی بیند، آسیب مطلب اینکه دوم
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أقوي مرکّب برهان به نسبت بسیط برهان مثلاً نیستند. سطح یک در براهین که است این سوم نمی بیند. آسیبی
است.

عالی نام به داریم روایات سري یک احادیث در و الحدیث علم در و نقلی علوم در ما چطور سخن، دیگر به
است. قوي تر سند باشد، کمتر تعداد چه هر هستند، کم سند یک روات که روایاتی یعنی الاسناد، قُرب یا الاسناد

است؟ قوي تر سند چرا
این بگوییم بگذاریم چشممان روي را سند یک اینکه براي ما است. استفاده به احتیاج کمتري اصول اینکه به خاطر
اصول تعداد بشود کم که راوي یک هر راوي. هر در می کنیم اجرا داریم اصل تا سی تا بیست است، صادق حرف
مرحوم لذا می شود. کمتر دست و جعل و وضع احتمال می شود. کمتر خطا احتمال می شود، کمتر شده استفاده

است. شیعه معتبر کتب از که نوشت الاسناد قرب برقی
اسفار درس سر روز یک هست یادم من است. مرکب برهان بر مقدم بسیط برهان داریم. حکمت در ما را همین
یادم بود اسفار کجاي کنند. مبرهن می خواستند را مطلبی یک ایشان جوادي، االله آیت خدمت نشستیم دو جلد

نیست!
نتیجۀ دوم، صغري اول استدلال نتیجۀ مرکب. قیاس می گوییم این به مطلب. به رسیدیم تا چیدند استدلال تا یازده
کجا مطلب این ولی شد ثابت مطلب یازدهمی. به برسیم تا چهارمی صغراي سومی نتیجۀ سومی، صغراي دومی
است. متفاوت خداست. این بگویم صدّیقین برهان کنم اثبات را مطلب یک وسط حد یک با بتوانم من اینکه تا
که بکند افاده را یقین حداقل باید برهان البته نظر از و قوت نظر از براهین خود نیستند. سطح یک در براهین لذا

نیست. سطح یک در استحکام نظر از حال هر به منتها است. منطقی یقین همان
هیچ فلسفه. در برهان تکثیر عوامل و علل بنویسید مقاله یک موردش در می توانید شد، طرح مناسبت به این حالا

است! ننوشته هم کس
است. کافی فارابی اکثر و اصغر برهان است، باطل تسلسل می پردازند. برهان تکثیر به فیلسوفان فلسفه، در چرا

چرا؟ فارابی، اکثر و اصغر برهان این رابط، وجود برهان این تطبیق، برهان این سلّمی، برهان نه، می گوید
باشد. بوده دیگر تا سه تا دو درآمد، مغالطه یکی شد، اشتباه یکی اگر چون

علامه بین اختلافی یک مستحضرید ذاتی اوّلی حمل تفسیر در برویم؛ بیرون بحث این از بکنم عرض نکته یک
اوّلی حمل نوع بر را فصل حمل و نوع بر را جنس حمل طباطبایی علامه هست، فیلسوفان سایر با طباطبایی
است. اوّلی حمل می گوید طق»، Gان الا» است. اوّلی حمل می گوید وان»، Gان الا» بگو شما می داند.
اگر اما طق». وان Gان الا» است اوّلی حمل این نوع، بر بشود حمل باهم فصل و جنس نه، می گویند دیگران

نیست. اوّلی حمل است، شایع حمل این بودند، جدا جدا نشدند، حمل باهم
فرمودند: کند. تقویت را علامه مرحوم حرف سوم شاهد این آخر در ملاصدرا مرحوم تعبیر این می رسد گمان به
حسب به اتحاد ذاتی اوّلی حمل مبناي اعنى»، بحسب الاتحّاد ناه ای ااتىّ الحمل فى ا الحمل «فن
مأخوذ حیوان معناي در حیوان می شود، حمل انسان بر وقتی حیوان می فرماید طباطبایی علامه مرحوم معناست.
صدرا جناب کلام این ایهائی شاید است. مأخوذ انسان معناي در ناطق می شود، حمل انسان بر وقتی ناطق است.
و الأاء  شىء   موجوداً، اجود یکن   اابع: اا» باشد. بیشتر طباطبایی علامه مرحوم نظر به
این در که وجود اصالت بر چهارم برهان یعنی چهارم شاهد الازمة»، ان   اقدّم. لان  جب االى لان 
به که دارند خوبی مطالب شده، اقامه که برهانی از غیر یعنی زدند؛ خوبی حرف هاي المتألهین صدر مرحوم شاهد

باشد. نداشته صدرا دیگري جاي در شاید کیفیت این
و الأاء،  شىء   موجوداً، اجود یکن  » است: استثنایی قیاس یک اول جمله همین در که می بینید
باشد، کرده پر ماهیات را هستی جهان اگر نباشد، موجود وجود اگر که است این برهان ،« قدم طل االى
سفسطه هستند، موجودي نباشد. موجودي هیچ نباشد، چیزي هیچ باید باشد، کرده پرُ ماهیت را خارج ملأ اگر

است. موجود وجود پس است، باطل
شدید فیلسوف. شدید یعنی نوشتید فلسفه در را اسمتان شما که اولی روز است، روشن خیلی که تالی بطلان
ما هستند. قائل همه حالا هستند. موجودات هست، جهان هستید قائل یعنی نیستید. ایده ئالیست دیگر و رئالیست

چطور؟ ملازمه است. معلوم تالی بطلان نداریم. واقعی ایده ئالیست
نباشد؟ موجود چیزي هیچ می آید لازم نباشد، موجود وجود اگر چرا

را ماهیت ما اگر یعنی نباشد، موجود وجود اگر می فرماید: صدرا است. روشنی بیان خیلی ملاصدرا مرحوم بیان
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ماهیت ذات بگیریم، نظر در را ماهیت ذات ما اگر اینکه چه معدوم. می شود ماهیت بگیریم، نظر در وجود بدون
بین در وجود پاي اگر اساس، این بر معدوم. می شود تحقق مقام در و معدوم نه موجود، نه می شود ذات مقام در
مقام در ماهیت است. معدوم هستی، بدون ماهیت معدوم. نه و است موجود نه یا است معدوم یا ماهیت نباشد،

است. معدوم تحقق، اعتبار به معدوم. نه است موجود نه ذات،
است؟ عدم اصالت همان یعنی است معدوم تحقق، اعتبار به این دانش پژوه:

شایع. حمل به یعنی نه، استاد:
ندارد؟ اصالت به ربطی دانش پژوه:

حمل به یعنی است تحقق اعتبار به معدوم. نه است موجود نه ذات، مقام در ندارد. ربطی این جا به اصلاً استاد:
در اشیاء اینکه حال و نیست موجود عالم در چیزي هیچ نباشد ، موجود وجود اگر اینکه نتیجه است. معدوم شایع
ضمن، در صدرا مرحوم است. مطلب لبُّ این است. اصیل وجود و نیست اصیل ماهیت پس هستند، موجود عالم
رابطۀ بحث یکی است. قاعده دو اینها که است استلزام قاعده و فرعیتّ قاعده بحث یکی دارند؛ طرح را مباحثی
است. اشراقیه اضافه و مقوله اضافه فرق بحث یکی عرفان. در و متعالیه حکمت در مشاء، در است ماهیت و وجود

اشراقی. اضافه و مقولی اضافه بین فرق
مجازي مضاف و حقیقی مضاف است، مشهوري مضاف و حقیقی مضاف بین فرق است چهارم بحث که یکی
در که ما بحث می گوید الماهوي اصالۀ می کنیم. شروع آخري این از ما است. دوّانی نظریۀ نقد هم یکی و است
را ماهیتی ما نیست. ماهیت ذات در ما بحث نیست. هى» ث » ماهیت در ما بحث نیست. عریان ماهیت

نسبت. نظریۀ است. واجب به منسوب که است اصیل می گوییم
که نیست ذات مقام در ما مقصود است اصیل ماهیت می گوییم که ما می گوید الماهوي اصالۀ سخن: دیگر به
ماهیت ما مقصود نیست. ما مراد هم این نیست، ضمیمه ضمّ بدون ماهیت ما مقصود هى». الا ست «ااھیة

است. این ما مقصود دارد، نسبتی خداست که علت به که ماهیتی است، منسوبه ماهیت است، مجعوله
بی معناست! حرف این می فرماید صدرا مرحوم

ه» تحصیل «لا ندارد معنا اصلاً می گوید است، غلط نمی گوید بدهد. نبود بلد صدرا فراتر علمی فحش این از
چرا؟ نمی آید. در داخلش از چیز

یا است اشراقی نسبت مرادتان خداست، به منسوب ماهیت و خدا به منسوب می گویید اینکه از مرادتان چون
است؟ کدام اشراقیه، اضافه یا است مقولیه اضافه مقولی، نسبت

اشراقیه اضافۀ به ماهیت نیست. وجود جز چیزي اشراقیه اضافه که می گوییم است، اشراقیه اضافه بگویید اگر
است. موجود بالوجود ماهیت یعنی است، موجود

می گوییم؟ را این چرا ببینید
بگو شما است. ظرائفش همین مال بشود، منتقل باید سینه به سینه فلسفه می گویم اینکه می خواهد. نکته این
شد قرار می گوید اشراقی. اضافۀ به دارد جاعل به نسبت و است مجعول گلابی این ماهیت خود گلابی این نه،
ندارد. معنا ماهیت ذات در نسبت پس لاسوبة»، لا و سوبة «لا یعنی ،«۳ هى الا ست هى ث  «ااھیة
چیز آن و است هستی دیگر، چیز آن و است وجود دیگر، چیز آن باشد. داشته ربط دیگري چیز به باید نسبت

است. موجودیت همان دیگر،
تحقق منتسبین از بعد مقولیه اضافه ندارد. معنا مقولیه اضافه می گوییم است، مقولیه اضافه ما مقصود بگویید اگر
نیستم. پدر من داشتم زوج حالا دارد. معنا زوجیت حالا گرفتم که زن نیستم، زوج که ندارم زن تا بنده می کند. پیدا

است! یکی شما و من سن مادر، بابا، بگویند مادرشان و پدر به می توانند اول بچه هاي
بزنند؟ را حرف این می توانند

بچه است، سالش 35 مادر و است سالش چهل پدر الآن ساله. بیست دخترخانم یک با بود سالش 25 پدري نه.
گفته درست است. یکی من با تو سنّ پدر» أنک «بما شما بابا، که بگوید می تواند بچه این است. سالش پانزده هم
گل دختر یا پسر این وقتی تا چون است. گفته درست است. یکی من با تو سنّ مادر» أنکِ «بما شما مادر، است.

بود. ننه ننه نه بود، بابا بابا نه نبوده،
اضافۀ اصلاً باشد، بسیط جعل باشد، جعل که متعال خداي مورد در دارد. معنا انتسبين» وجود «د اضافه

نیست. وجود جز چیزي اشراقیه اضافه اشراقیه. اضافه می شود اضافه پس ندارد. معنا مقولیه
درد به که بکنم اشاره این جا در امروز را نکته این برود، یادمان نتوانیم یا باشیم نداشته بعداً را این که می ترسم
کاري این در ببینیم کنیم بررسی این جا می خواهیم سیب. عدد یک زید به دادم من بنویسم اگر من ببینید می خورد.

دارد؟ وجود عنصر چند شده انجام که
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«من». دهنده عنصر . 1
«زید». گیرنده . 2
«دادم». دادن . 3

زید». به دادم «من گرفتن عنصر . 4
«سیب». شده داده امر . 5

هم شده داده امر گرفت، دادم، زید، من، شده. داده امر گرفتن، دادن، گیرنده، دهنده، داریم: عنصر تا پنج لااقل ما
ببینیم داد. وجود علی به خدا داد. وجود من به خدا را. وجود علی به داد خدا می نویسیم: حال است. سیب که

دارد؟ عنصر تا چند
خداست، از دادن است، علی گیرنده خداست، دهنده هست. عناصر آن همه می گوید نرفته مدرسه عرفی ذهن
گرفتن خدا، از دادن گرفتم. بنده داده، خدا می رسید؛ ذهن به این طور «وجود». شده داده عملیات علی. از گرفتن

است. وجود شده داده امر من، از
است؟ فلسفی تآیید قابل عرفی فهم این

گرفت. را وجود علی داد، را وجود خدا بود، وجود نام به چیزي بود، علی بود، خدا است: این عرفی فهم این معنی
پس است. محال حاصل تحصیل و است حاصل تحصیل می گوییم ما اصطلاحاً گرفت، را وجود بود، علی اگر
پس نداشت، وجود به نیاز بود اگر چون بگیرد، را وجود و باشد علی که نبوده این طور یکی. شد وجود با گیرنده

یکی. شد علی و گیرنده
گرفت! علی ندارد. معنا هم گرفتن عملیات نام به چیزي وجود، این عین شد گیرنده اگر

بگیرد؟ که بود کجا
معنا هم دادن است طبیعی وجود. شد همه اش و یکی شد وجود و گرفتن و گیرنده شد. حذف هم چهارم پس

چرا؟ ندارد،
ولی دادم. من و گرفتی شما می گیري. شما شما، به می دهم را سیب من نیست. هم دادنی نباشد، گرفتنی اگر چون
وجود. و خدا ماند: چیز دو رفت. هم دادن پس ندارد. معنا هم دادن پس نیست، گرفتنی نیست، گیرنده اي اگر
این که ایجاد یک و است علت یک اشراقیه اضافۀ اشراقیه. اضافۀ می گوییم این به المعلول. وجود و علت یعنی
می گوییم آن به اعتباري به گیرنده، می گوییم آن به اعتباري به وجود، بشود اعتباري به ایجاد، بشود اعتباري به ایجاد
وجود یک و دهنده یک این جا اما واقعاً داریم عنصر تا پنج این جا نیست. را سیب زید به دادم من مثل گرفتن.
است، وجود اعتباري به است، دادن اعتباري به است، گرفتن اعتباري به است، گیرنده اعتباري به وجود این است.

اشراقیه. اضافۀ می گوییم این به است. ایجاد اعتباري به
ماهیت این است، اصیل منسوبه ماهیت است، مجعول منسوبه ماهیت می گویید که شما می فرماید: ملاصدرا مرحوم

آمد؟ کجا از نسبت این نداشت. نسبتی ذات حد در ماهیت این نداشت. تحققی هیچ گونه ذات حد در که
اشراقی؟ نسبت یا است مقولی نسبت نسبت، این ثانیاً یک. این

است اشراقی نسبت نسبت اگر شد، ایجاد نسبت بود، خدایی بود، ماهیتی یعنی ندارد معنا است، مقولی نسبت اگر
کرده جعل خدا دارد اشکالی چه بگویید اگر نیست. هستی جز چیزي اشراقی نسبت و اشراقیه اضافۀ هستی. یعنی

را؟ ماهیت
هم او از صادر که می کند اقتضاء معلول و علت بین سنخیت است، وجود خدا اولاً چون ندارد، معنا می گوییم
ندارد مجعولیتی هیچ گونه ذات حد در ماهیت ندارد. نسبتی هیچ گونه ذات حد در ماهیت ثانیاً: یک. باشد، وجود
می گوید ما به را این تضاعف قاعده است. جاعل ذاتاً جاعل اینکه چه باشد مجعول ذاتاً باید مجعول اینکه حال و
ث  «ااھیة نمی تواند اینکه حال و باشد بالذات مجعول باید هم او مجعول است، بالذات جاعل خدا اگر که

نیست. مجعول نه است، مجعول نه هى» ث » ماهیت «عولا لا و عو لا هى
الأاء»،  شىء   موجوداً، اجود یکن  » چهارم. برهان اابع»، اا» بخوانیم: عبارت مقدار یک
موجب تالی بطلان اقدّم»، لان  جب االى لان  «و نیست. موجود چیزي هیچ نباشد، موجود وجود اگر

است؟ باطل تالی چرا است. مقدم بطلان
است؟ باطل سفسطه چرا است. باطل سفسطه چون

نداریم؟ دلیل چرا نداریم. دلیل
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قابل نه است. انکار قابل نه است اثبات قابل نه اینها که داریم مطلب تا شش پنج گفتیم ما است. الدلیل فوق چون
هیچ! قابل نه است تشکیک

می گویی داري نیست، می گویی داري هست. می گویی داري نیست، گفتی اگر تو که است البدیهی فوق قدر آن
هست.

پادگان این هستی، پادگان کنار این جا شما گفتند کردند. مصاحبه او با آمدند بود، پادگان کنار مغازه اي یک گفت
ندارد؟ زحمتی شما براي

نه! نه نه نه نه! نه نه نه نه! نه نه نه گفت:
نه! نه نه نه نه! نه نه نه گفت: است. این می روند رژه وقتی سربازها این که دیدید پنج، چهار سه دو یک

آره؟ گفته یا نه گفته این
آره. گفته هم خیلی دانش پژوه:

سري یک است. پارادوکسیکال قضایاي اینها آره. گفته شایع حمل به اما نه، گفته اوّلی حمل به یعنی استاد:
هست. گفتی نیست، گفتی خدا، مثل واقعیت، اصل مثل علّیت، مثل است اموري است، انگشت شمار هم تعدادش
جذب در او با بشر فکر ساختار قدر این اصلاً دارم. گفتی ندارم، قبول گفتی هست. گفتی دارم، شک گفتی
هستم. منکر را علّیتی هرگونه من می گوید می شود وارد در از داد. تکانش نمی شود اصلاً که است انجذاب و

چرا؟ می گوییم
اینکه! به خاطر می گوید

برو! می گوییم
چه؟ یعنی اینکه» «بخاطر

بشوي! خفه باید بزنی، حرفی نباید تو
گرفتیم. را او مچ ما اول قدم همان در چون بزند، حرف نمی تواند اصلاً علّیت. می گویی یعنی کنی تبیین بخواهی تا

واقعاً؟ می گوییم هستم، منکر را واقعیتی گونه هر من می گوید
است. باخته بگوید چه هر لاواقعاً. یا واقعاً بگوید باید یا بگوید، چیزي یک باید

باید می شد. دوزه دو مقابل طرف گاهی بود. بازي دوز بازي می کردیم، بازي بچگی در بچه ها با داشتیم بازي یک ما
می کردیم، بازي لوبیا و نخود با ما حالا را مُهره این بخورد. نمی توانست تکان هیچ یعنی می گرفت. بالا را دستش
بیچاره این حالا بود. دوزه دو بود، باخته می گذاشت جا هر را لوبیا این بود. باخته می گذاشت جا هر را نخود این
آن از ،«عولا لا و عو لا هى الا ست هى ث » ماهیت پس بزند. نمی تواند حرف و می شود دوزه صد

وجود. همان یعنی اشراقیه. اضافه همان یعنی «هست» این هست. می گویی تو طرف
ست این ملازمه بیان اجود»، عن رّدة بذاتها ت اعت اذا ااھیّة انّ الازمة ان  » بخوانیم: عبارت مقدار یک
اذا کذا «و است. معدوم ماهیت این پس دومة»، ف» وجود از مجرد شود اعتبار بذاتها که آنگاه ماهیت که
وجود از نظر قطع با ذاتش به شود اعتبار ماهیت اگر همین طور ادم»، و اجود عن اظر ع H  بذاتها ت اعت
ف» حالا معدوم. نه است موجود نه اعتبار این به ماهیت دومة»، لا و موجودة لا الاعتبار بذلک ف» عدم و
از یکی ثبوت نباشد، ذاته فی موجود وجود اگر للآخر»، أهما وت I يمکن  ذاته، فى موجوداً اجود یکن 
نه است معدوم نه یا است معدوم یا خودش که ماهیتی ندارد معنا نیست، ممکن دیگري براي ماهیت یا وجود

بگیرد؟ قرار محمول می خواهد بگیرد، قرار موضوع می خواهد حالا موجود،
بود؟ چه فرعیه قاعده اینکه حال و نمی شود

.«۴  ثا وت I فرع لشىء شىء وت I»
«فإنّ زیر جوده»، تلزم أو  ثا وجود  ّع ه اعتباره أو اه مامه G Gا أو لشىء شىءٍ وت I «نّ

ة». فلسف «ة می کشیم، خط «جوده»، تا وت»، I
نه! یا گفتم شما خدمت نمی دانم من موقع یک

می بینید شد، تمام أرشد دورة که است این کارها از یکی باشید. پرکار خودتان تحصیل ضمن در که گفتم نظرم به
تا صد با الآن کشیدید. خط زیرش بوده فلسفی قاعده چه هر خواندید کتاب چه هر مثلاً. کردید کار چقدر که
قاعده یک این ة» فلسف «ة می نویسید کتاب کنار کجاست. می دانید هم را جایش و هستید آشنا فلسفی قاعده
فلسفی قواعد که دینانی آقاي حتی باشد، شده استخراج فلسفی قواعد همه که نیست این گونه چون است، فلسفی

تهرانی8 رضایی علی االله آیت آثار نشر و حفظ دفتر اطلاع رسانی پایگاه
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می تواند و کنید رصد می توانید شما است. نیامده و نشده ذکر هنوز قواعد از توجهی قابل تعداد کردند، جمع را
دینانی آقاي کتاب فلسفی قواعد بحث در کتاب کامل ترین الآن باشد. هم مقاله یک یا پایان نامه یک موضوع این
هفتاد این دینانی، آقاي جناب که مستدرك، عنوان تحت بنویسد مقاله اي انسان است. ناقص کتاب این و است
یک حتی حد در می تواند می کند. تکمیل انسان را فلسفی قواعد است. جاهایش هم این رفته، شما دست از قاعده

باشد. مطرح پایان نامه
چه بگوییم عرفی زبان به بخواهیم اگر را این ،« ثا بوت زم لشىء شىء وت I» بود: این فرعیه قاعده

می گوییم؟
اثبات را برادري ات می گوییم که است این یکی فارسی مَثل تا دو هست: هم عربی در و فارسی در است مَثل تا دو

کن! میراث ادعاي بعد کن
نقش بند در خواجه است ویران پایبست از خانه می گوییم: .« ثا وت I فرع لشىء شىء وت I» یعنی این

است! حیوان
است! نقش دنبال او نیست پایبستی

عرفی؟ را همین می گوییم چه عربی در
کنی! نقاشی نمی توانی که را هوا کن. نقاشی بعد بزن را سقف ش»، H Gا  ارش ّث» می گویند:

است. له مثبت ثبوت فرع چیزي، براي چیزي ثبوت است واضحی چیز یک این
الح موجود، ا موجود، Gان الا» می گویم وقتی من بود، اشکالی ماهیت بر وجود حمل بحث در می دانید
شىء وت I» اینکه حال و ماهیت بر می کنید حمل را وجود چگونه شما که بود این اشکال بود. اشکال موجود»،
گفته است شیراز حکماي مال که جواب یک بود. شده داده جواب تا شش پنج بود. « ثا وت I فرع لشىء
ثبوت ،«اا بهذا  و  ثا بوت تلزم لشىء شىء وت I» است: این قاعده است، غلط قاعده که بودند
الف بیاید ب بگیرد. صورت ب همین با بودنش این ولو باشد الف که است این مستلزم الف، شیء براي شیئی

نبود. درستی جواب هم جواب بشود. حمل آن بر و بسازد
ثبوت است. این است پرُنکته مشاعر می گوییم اینکه است. کرده چهارضلعی را قاعده اصلاً ملاصدرا مرحوم این جا
شیئی، براي شیئی استلزام سه؛ شیئی، با و شیئی از شیئی اعتباري دو؛ شیئی، به شیئی انضمام یک؛ شیئی، براي شیئی
جیب به یعنی شما جیب به پول می خواهد، چیزي به چیزي انضمام دارد. له مثبت به احتیاج اینها همه چهار؛
اعتبار باشد. کیفی و باشد جیبی باید بشود، منظم می خواهد پول ندارند، جیب که خانم ها شما کیف به و بنده،
از می خواهیم را وجود بالعکس: باشد. وجودي باید کنیم اعتبار وجود از می خواهیم را ماهیت چیزي، از چیزي
چیزي استلزام چیزي، به چیزي انضمام چیزي، از یا چیزي با چیزي اعتبار باشد. ماهیتی باید کنیم اعتبار ماهیت
اعداد لازمه زوجیت باشد. زوجیتی تا باشد اربعه اي باید است، اربعه لازمه زوجیت که می گویید چیزي، یک بر

باشد. زوجیتی تا باشد زوجی عدد باید است زوج
اینها همه چیزي، به چیزي انضمام چیزي، از چیزي اعتبار چیزي، براي چیزي استلزام شیئی، براي شیئی ثبوت
«فى وجود اگر است. استدلال ادامه هنوز این موجوداً»، ذاته فى اجود یکن  «ذا است. له مثبت آن وجود مستلزم
ھنا حقّق H  «فکیف نباشد، موجود ذاتش در هم ماهیت موجودة»، ذاتها فى ااھیّة لا «و نباشد، موجود ذاته»،

می کند؟ پیدا تحقق موجودي چگونه موجود؟»،
بود. نخواهد موجود ماهیت پس موجودة»، ااھیة يكون «فلا

در جا همه در مطلب این می کنم عرض که می گوید را مطلبی این جا در صدر المتألهین وانه»، راجع   «و
چیست؟ ماهیت و وجود ارتباط در عرفان، با مشاء با خودش نگاه فرق نیست. کتاب هایش

وجود با مشایی مکتب در وجود با صدرایی مکتب در وجود فرق بدهد. توضیح صدرا مرحوم می خواهد را این
عارض وجود مشاء حکمت در اتحاد؛ متعالیه حکمت در ماهیت و وجود رابطۀ پس می فرماید، صدرا عرفان؛ مکتب

وجود. عارض ماهیت عرفان در ماهیت؛
اتا و وراً H ـ اھیة رض اجود «ان است. اتحاد متعالیه حکمت در ماهیت و وجود رابطۀ که می فرماید صدرا
همین است چوب این است. آب وجود همین است، آب این هستند. متحد ماهیت و وجود خارج در ،«۵ یة
مدّ را مواردش از بعضی داریم ما الارق ارق تا رقیق از که دارد تقریر پنج وجود اصالت البته است. چوب وجود
ماهیت هم این وجود این متعالیه، حکمت در پس است. ماهیت عارض وجود متعالیه، حکمت در می دهیم. نظر
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ماهیت. این وجود این است، برعکس عرفان در وجود. این و ماهیت این مشاء، حکمت در است. تنیده هم در
بکنم: عرض سریع را نکته سه دو

اھیة»، رض اجود «ان که قائل اند همه ذهن در ذهن. در نه است، خارج در ماهیت و وجود رابطه بحث این
این می گویند طباطبایی علامه و صدرا شده دقت متعالیه حکمت در نهایت است. ماهیت عارض وجود ذهن در
نیامده ذهن است. ذهن خرابکاري هاي از این مغلطه، نگوییم است. ذهنی مغالطات از این است، ذهنی اغلاط از
عکس قضایا همه وجود اصالت بر بنا خواندید، نهایه در است. الحمل عکس قضایا لذا و کند عمل خارج مثل به
هست، نقره هست، طلا هست، خاك هست، آب هست، شجر هست، بقر هست، انسان می گوییم اگر است. الحمل
موضوع وجود است. وجود با اصالت چون نقره، هست طلا، هست بقر، هست شجر، هست انسان، هست یعنی

است.
می گیرد؟ قرار موضوع ذهن در ماهیت چرا نیست: بد هم تکرارش است، تکرار بگویم اگر گفتم قبلاً

است؟ آشناتر ماهیت با ذهن چرا است. آشناتر ماهیت با ما ذهن چون
کجاست؟ حضوري علم بشود. درك باید حضوري علم به وجود نیست. دسترس در وجود چون

شهودي؟ علم کجاست بشود، درك باید شهودي علم به وجود
بود؟ چه ما استاد االله) (حفظه آملی جوادي االله آیت حضرت تعبیر ماهیت. و هستیم ما

سرما شدّت بایستید، گفت بچه اش و زن به شد. نصیبش نور نان، دنبال به رفت السلام) (علیه موسی اصلاً فرمود
در هم آن مقربه زن می گوییم که زایمان آستانه در حاملۀ زنِ شد، خوشحال دید آتشی دور از بیابان، وسط در
موسی حضرت بایستید، شما این جا می بینم، آتشی من گفت می خواهد. که گرما یک لااقل امکانات بدون بیابان
شده بیاورد، آتش رفته بودند. کرده گم را راه کنم. پیدا لااقل را راه یا بیاورم آتش یا بروم من بود، هم قوي
طرف است برعکس گاهی رسید. نور به نار، سراغ رفت ،«۶ طُوى  سِ قَدَّ ُ ْ

ا ِْادِ كَ إِنَّ كَ َْ َْ «ََْعْ نبوت. آغاز
می گوید: است. رسیده نار به اما نور، سمت به رفته خودش قول به می رسید. نار به ولی نور، سمت به می رود
می شوند. فاسد همه شان بچه ها همین بعد سال سه نشوند، عقده اي بچه هایمان خانه مان به می آوریم ماهواره هم
ينَ ِ

َّا ٭ الا َْ
َ

أ ينَ خْسرَِ
َ ْ
ِلأ ئُكمُ بِّ َُ ھَلْ «قُلْ می گوید: قرآن را این کرد. خیانت کند، خدمت می خواست بدبخت این

دارد ولی می کند، خوب کار دارد می کند خیال ،«۷ صُنْعًا يُِْنُونَ مْ ُ نهَّ
َ

أ يََْبُونَ ُْ وَ ا َ ْG ُّا یََوةِ
ْ

الح فىِ مْ َُُْ ضَلَّ
می کند. بدبخت را خودش

تعقل در است. ماهیت نار می آید ما دست به آنچه وجود، نور سمت به می رویم ما داریم، هم فلسفه در را این ما
است بزرگ خیلی او چون است، مفهوم علم، خارجی مجرد وجود سمت به می روید شما که می گوید را این صدرا
ما است. آمده گیرش مفهوم کند، صید را خارج رفته می گیرد، غبارآلود را او است، کوچک او مقابل در نفس و

می آید. گیرمان ماهیت کنیم، صید را خارج می رویم
بشود! دقت

بخواهد است ذهن اغلاط از این گرچه است، عارض وجود و معروض ماهیت که می گویند همه ذهن در پس
در است، خارج در بحث ولی بدهد. قرار محمول را ماهیت بدهد، قرار موضوع را وجود باید بزند حرف درست
بین اتحاد یعنی اتحاد این حالا الوجود. اصالۀ از بعضی براساس لااقل است اتحاد الوجود اصالۀ براساس خارج
حکمت در کنیم. تفهیم دقیق حد چه تا را وجود اصالت ما اینکه به برمی گردد این متبوع. و تابع مجاز، و حقیقت
است، وجود عارض ماهیت گفتیم تا منتها است. وجود عارض ماهیت عرفان در است. ماهیت عارض وجود مشاء
دارد؟ تعبیر چندتا عرفان در که گفتیم عرفان پیشین جلسه در مجازي وجود این است. مجازي وجود عارض یعنی
نیست. چیزي هیچ معروض خدا خدا. یعنی عرفان اصطلاح در وجود چون است. منبسط فیض یکی که تا، صد
معروض خدا ندارد. قبول عرفان را ذات با صفات و اسماء عینیت چون نیست، خودش صفات اسماء معروض خدا

نعوذباالله؟ است بنده ماهیت معروض نیست، خودش صفات و اسماء
می شود این دارد، تعبیر تا صد که است منبسط فیض هرمی مستلزم وجود آن است، ماهیات معروض آنکه پس

ماهیت. عارض وجود
چیست؟ صدرا عبارت

به کس هر اً»،  وانه راجع   «و نیست، کار در ماهیتی نباشد وجود اگر حال هر در می فرماید
«ـ نباشد، وجود به متحد ماهیت اگر جود»، ّة ااھیّة تکن  اذا «انّه می فهمد یقیناً کند مراجعه وجدانش
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اشّائين بين اشر کما «ـ نباشد، وجود معروض ماهیت اگر ،« روضة لا «و متعالیه. حکمت ـ»، د  کما
ـ»، اوّة  ة G Pطا یه کما «ـ نباشد، وجود عارض ماهیت اگر ،« عرضة لا «و می گویند. مشائین چنانچه ـ»،
وجه هیچ به ماهیت یقیناً پس ،«ٍ موجودة کونها حّ  ف» قائل اند. مطلب این بر صوفیه از طایفه اي اینکه چه

چرا؟ بود، نخواهد موجود
نه باشد موجود نه لااقل وجود. بدون باشد معدوم شد قرار که ماهیت ل»، ر بمعدومٍ دوم ام G Gا «نّ

نیست. معقول معدومی به معدومی انضمام و اضافه ذات. حد در معدوم
ر ،ٍا عروما أو وجودهما، أو للآخر، عروضه أو أهما، وجود ر  بمفم م G مام G Gا اً G أ «و
عروض یا باشد داشته وجود مفهوم دو این از یکی اینکه بدون مفهومی، به مفهومی انضمام همین طور أصلاً»، یح
سومی، امر یک براي مفهوم دو این عروض یا مفهوم تا دو وجود یا وجودهما»، «أو یا مفهومی براي مفهومی
عقل ذلک»، ناع يحكم ا «نّ نیست. صحیح نباشد بین در خارجی هستی پاي اگر أصلا»، یح «ر
تحقق بخواهند وجود بدون که ندارد معنا اصلاً و هستند کثرت مثار مفاهیم و ماهیات می دهد. رأي این امتناع به

باشند. داشته
لا فکلام اجود، واجب الى سابها الأاء موجودیّة انّ  ل ما «و است. آخر مطلب همان ل»، ما «و این

چرا؟ است، بی معنایی حرف این ه»، تحصیل
پدرشان به نسبت اولاد براي بودن پسر و بنوّت مثل ماهیت براي وجود للأولاد»، نوّة س اھیّة اجود «لأنّ
بنوّت به «بها»، می شوند متصف اولاد صا»، ّH  «ث نیست. مقولی اضافه یعنی می نویسیم کنارش نیست.
اینها چون دارد. پسر تا ده که است بابایی واحد. شخص به انتسابشان بخاطر ،«وا  Gش الى اسابهم لأ»

نیست؟ چنینی این اضافۀ مثل ماهیت و وجود چرا ابن. یا ولد می شود گفته ایشان یه هستند، بابا به منتسب
«و است. طرف دو وجود از بعد مقولی نسبت حصول چون انتسبين»، وجود د اسبة ول لأنّ ذلک «و
نیست. ماهیت وجود خود جز چیزي وجود به ماهیت اتصاف اینکه با وجودھا»، س G G الا س جود اا ّ Hا
نه است ماهیت تحقق وجود اھیة»، شىء کون لا ااھیة کون «اجود که دارند زیاد فلاسفه را تعبیر این لذا

است. اتحاد بحث همان که ماهیت براي چیزي تحقق
بهمنیار، تحصیل موجود»، کذا قا اذا ّا» که می شود ذکر تأیید عنوان به را این «ایل»»، فى بهیار ل «و
کتاب یک مطهري آقاي مرحوم و است عربی تحصیل کتاب هاي در گرفتن درس مقام در مشائی کتاب کتاب،
کذا قا إذا ّا» فرموده: تحصیل در بهمنیار است. بهمنیار تحصیل همین هم آن و نکرده تصحیح عمرش در بیشتر
دو یعنی است، نظرمان مورد چیز دو ما ،«:أ نى ّ» است، موجود چیز فلان می گوییم وقتی ما موجود»،
کلام این ازیّ»، کلام ا و اف» G زیداً «انّ ال کما وجود ذو انّه «أهما داریم. موجود»، «کذا براي معنا تا
که است این معنا دومین لحقة»، انّه اانى «و است. وجود ذو یعنی است موجود زید بگوییم اگر است، مجازي
حقیقت در موجود الاضافة»،  لحقة اضاف انّ کما اجود  اوجود «انّ بدانیم، موجود را او حقیقتاً نه،
مضاف بین فرق بود سوم و دوم بحث همان این است. اضافه خود حقیقی مضاف اینکه چه است، وجود خود

است. اضافه اطراف مشهوري مضاف است، اضافه خود حقیقی مضاف مشهوري. مضاف و حقیقی
ولی است، وجود اصالت در نص بهمنیار عبارت این که است این مهم فقط خواندید، فلسفه در قبلاً را مطلب این

گفتیم؟ چه قبلاً
زمانی؟ چه تا نبود. مطرح قدماء براي ماهیت و اصالت بحث گفتیم

ماهیت. اصالت در بعضی و است وجود اصالت در نص مطالبشان از بعضی لذا میرداماد.
د» مَّ َُ آل وَ دٍ مَّ َُ َ صَلِّ َُّ َّا»
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